
پشت پرده تحرکات اسرائیل 

سناریوهای محتمل
گر اسرائیل وجود نداشت، ایالات متحده باید اسرائیلی  ا
را برای حفظ منافع خود در منطقه تعریف می کرد. این 
عبارات، عبارات جو بایدن، سناتور وقت بود که برای 
حمایت ایالات متحده از اسرائیل در جریان مناظره کنگره 
و توجیه فروش تسلیحات به خاورمیانه در سال 1986 بر 
زبان آورد. الجزیره مدعی شد، در آن بازه زمانی، او آشکارا 
امکان تضاد منافع بین اسرائیل و آمریکا را نمی دید. از قضا، 
38 سال بعد، ریاست جمهوری او نشان می دهد که چقدر 
منافع منطقه ای ایالات متحده با فعل و انفعال های 

اسرائیل همسو نیست. 
 جزر و مد 

دولت بایدن به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
فضا داد تا هر کاری که می خواهد نه فقط در غزه، بلکه 
در سراسر خاورمیانه انجام دهد. نتانیاهو نیز هر کاری 
توانست انجام داد تا در قدرت بماند و این به معنای 
طولانی شدن جنگ اسرائیل در غزه و گسترش تجاوزات 
اسرائیل به لبنان، یمن و حتی ایران شد. این چراغ سبز 
در خاورمیانه ویرانی به بار آورده و به طور مستقیم منافع 
سیاست خارجی آمریکا در منطقه را تضعیف کرده است. 
به نوشته این خبرگزاری، خاورمیانه برای ایالات متحده 
اهمیت استراتژیک قابل توجهی دارد. این منطقه دارای 
ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی است که برای اقتصاد 
ایالات  سلطه  تحت  جهانی  اقتصاد  و  متحده  ایالات 
متحده ضروری است. هرگونه اختلال در عرضه نفت یا گاز 
منطقه می تواند عواقب بی سابقه ای برای امنیت انرژی 
که ایالات  جهانی داشته باشد. به همین دلیل است 
متحده از ثبات نسبی سیاسی در منطقه به ویژه پس از 
حمله سال 2003 به عراق حمایت کرده است. همزمان 
اشغال افغانستان در سال های 2001 تا 2021 نشان داد که 
ک و  ماجراجویی نظامی چقدر می تواند در منطقه خطرنا
پرهزینه باشد. از زمان اولین دولت اوباما، ایالات متحده 
استراتژی امنیت ملی را دنبال می کند که هدفش کاهش 
تعهدات و ثبات منطقه به منظور عقب نشینی و تمرکز 
منابع بر روی چین و روسیه است که به عنوان تهدیدهای 
مبرم تلقی می شوند. به عنوان بخشی از این سیاست، 
واشنگتن برای ادغام اسرائیل با همسایگان عرب خود، 
ترتیبات امنیتی خاورمیانه مشابه ناتو و تقویت روابط 
ح هایی مانند کریدور اقتصادی  اقتصادی از طریق طر
هند- خاورمیانه- اروپا را در دستور کار قرار داده است. 
این  نیز حول  به  بایدن  امنیت ملی دولت  استراتژی 
سیاست تعریف شد و در همین راستا پایان ماموریت 
جنگی و خروج نیروهای آمریکایی از عراق را اعلام و عادی 
سازی روابط اسرائیل با اعراب را در اولویت قرار داد. پس 
کتبر توسط حماس، حمایت بی قید و شرط از  از حمله 7 ا
اسرائیل در راس برنامه های واشنگتن قرار گرفت و خروج 
آمریکا از خاورمیانه برای مدت نامعلومی متوقف شد. 
واشنگتن مجبور شد حضور نظامی خود را در منطقه 
افزایش دهد و بیش از 22 میلیارد دلار برای کمک نظامی 
به ارتش اسرائیل و عملیات نظامی در حمایت از آن هزینه 
کند. این تعهد بی قید و شرط به اسرائیل، استراتژی 
بلندمدت ایالات متحده برای تمرکز بر روسیه و چین و 
تخصیص کمک های نظامی بیشتر به تایوان، اوکراین، 

کره جنوبی و ژاپن را تضعیف می کند. 
 اول نتانیاهو

الجزیره در ادامه ادعا کرد، تقریباً 15 ماه است که ایالات 
متحده توانایی های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و 
نظامی خود را برای حمایت از اسرائیل بسیج کرده است. 
این کشور جنگنده های دریایی، ناوهای هواپیمابر و 
خ مستقر  نیروهایش را در دریای مدیترانه و دریای سر
کرده و به فعالیت های نظامی مستقیم در منطقه برای 
کمک به محافظت از اسرائیل پرداخته است. در صحنه 
کابینه اسرائیل،  از  بین المللی، حمایت بی سابقه ای 
حمله به نهادهای بین المللی و کاهش بودجه، تضعیف 
سازمان ملل و اعمال فشار بر متحدان برای عدم تسلیم 
در برابر نسل کشی بخشی از استراتژی آمریکا در جریان 
است. مقامات ایالات متحده بدون قید و شرط از جنگ 
اسرائیل علیه غزه که منجر به کشته شدن حداقل 45 
هزار غیرنظامی شده است، دفاع کرده اند. در این میان، 
ایالات متحده همچنین از حملات اسرائیل به لبنان 
و سوریه و اقدامات تحریک آمیز تل آویو علیه تهران 
حمایت می کند. این کشور همزمان حملات اسرائیل به 
یمن را تایید کرده اند، حملاتی که زیرساخت ها را هدف 
قرار داده و ارسال کمک های بشردوستانه به این کشور 
را متوقف کرده است. این تحرکات منطقه را در آستانه 
گیر قرار داد. با اینکه ظاهرا در شرایط کنونی  جنگی فرا
ایران کاهش تنش ها را ترجیح می دهد، هیچ تضمینی 
وجود ندارد که دور دیگری رویارویی میان تهران و تل آویو 
گیر  خ ندهد و خاورمیانه بار دیگر در آستانه جنگی فرا ر
قرار نگیرد. نظامی کردن منطقه ممکن است محدود به 
تسلیحات متعارف نباشد. پیش از این در اردیبهشت 
ماه، کمال خرازی هشدار داده بود که »در صورت تهدید 
موجودیت ایران، چاره ای جز تغییر دکترین نظامی ایران 

وجود نخواهد داشت.« 
 گلوگاه های استراتژیک

کرات بین المللی برای اطمینان از صلح آمیز  سال ها مذا
ماندن برنامه هسته ای ایران به دلیل حمایت آمریکا از 
رفتار تهاجمی نتانیاهو در خاورمیانه بی نتیجه شده است. 
این وضعیت همچنین به تلاش های جهانی برای مقابله 
با اشاعه هسته ای آسیب می زند، زیرا دیگر قدرت های 
منطقه ممکن است به طور جدی بر تسلیحات هسته ای 
کید داشته باشند. در همین حال، عرضه جهانی نفت  تا
و گاز همچنان آسیب پذیر است. باب المندب، جایی که 
حوثی ها در آن فعالیت می کنند، به همراه کانال سوئز و 
، گذرگاه های دریایی کلیدی هستند که نزدیک  تنگه هرمز
گر  به 40 درصد از عرضه جهانی نفت از آن ها عبور می کند. ا
به نتانیاهو اجازه داده شود به تشدید تنش در خاورمیانه 
ادامه دهد، این می تواند منجر به اختلالات عمده در این 
سه نقطه شود. طبیعتا عواقب آن برای ایالات متحده و 

بقیه جهان فاجعه بار خواهد بود. 
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گزارش
ایران- روسیه و کریدور شمال جنوب 

تحریم ها و متحدان راهبردی
توافق هسته ای ایران مرده و مانند بسیاری 
که منطقه درگیر آن است،  از بیماری هایی 
14 ماه  آمریکا مسئول مرگش است. پس از 
کره برای ورود مجدد به توافق پس از خروج  مذا
یکجانبه ایالات متحده از آن در دوران ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ، این مسیر به بن بست 
خورده است. نشنال هرالد مدعی شد، ایالات 
کرات، موانعی را یکی پس  متحده در مسیر مذا
از دیگری، عمدتاً به دستور اسرائیل، قرار داد. 
در حالی که تمام جزئیات فنی حذف شده، 
تنها موضوعی که باقی ماند، حذف نام سپاه از 
کید  فهرست سیاه بود. ایران بر این خواسته تا
داشت، زیرا این اقدام توسط ترامپ و پس از 
انعقاد برجام انجام شده بود و از این رو روح 
توافق را نقض می کرد. با این حال، ایالات متحده 
با این پیشنهاد مخالفت کرد و لابی بسیار قوی 
اسرائیل در ایالات متحده به صفوف لابی های 
نمایندگی های پادشاهی های خلیج فارس 
پیوست و فشار بی سابقه ای را بر کاخ سفید 
کرد.  جهت عدم موافقت با این امر اعمال 
که در  بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، 
درازمدت از حمایت لابی هایی بهره می برد، 
سرمایه سیاسی برای مقابله با آنها را نداشت 

و بنابراین، معامله به بن بست رسیده است. 
 توافقی که مرد

وبگاه نشنال هرالد در ادامه ادعا کرد: اینطور 
نیست که ایران برداشتن نام سپاه از لیست 
سیاه را پیش نیاز معامله بداند. اما مسأله این 
که ایالات متحده بعد از ترور )شهید(  است 
آوردن  دست  به  دنبال  به  سلیمانی  قاسم 
تصمیم هایی در باب این است که از جانب 
ایران هدف رویکرد انتقام جویانه قرار نگیرد 
و تهران نیز نمی خواهد چنین تضمینی اراده 
دهد. در این میان، هر دو طرف با توسل به 
کتیک های آشنا سعی کرده اند منافعشان  تا
را محقق کنند، تلاشی که در نهایت زمینه ساز 
پایان برجام شد. ایران بر اساس جزئیات برجام 
محق بود در صورت نقض این توافق توسط 
طرف مقابل، غنی سازی اورانیوم را با خلوص 
بالاتر آغاز کند. این کشور در حال حاضر اورانیوم 
می کند،  غنی سازی  درصد   60 خلوص  با  را 
گزاره ای که غرب آن را برنتابیده و مدعی است 
که تهران تا غنی سازی 90 درصدی فاصله ای 
اندک دارد و می تواند از آستانه گریز هسته ای 
عبور کند. ایران به نوبه خود همواره مدعی 
است که برنامه هسته ای اش غیرنظامی است و 
غرب و سازمان های اطلاعاتی بی شمارش هرگز 
نتوانسته اند مدرکی برخلاف آن ارائه دهند. 
با این حال، به دلیل عدم توازن قدرت بین 
رسانه های غربی و رسانه های جهان سوم، 
نکته ای در بحث ها مغفول مانده است. بر 
اساس برجام، ایران مجاز است اورانیوم 3/67 
گر یکی از طرفین  درصدی را غنی سازی کند، اما ا
توافق را نقض کند در این مورد، ایالات متحده- 
ایران می تواند به آرامی این سقف را حذف 
کند. اما ایالات متحده ظاهرا چنین فرضی را 
برنمی تابد. بنابراین، از یکی از متحدانش، یعنی 
یونان خواست که یک نفتکش با پرچم روسیه 
و متعلق به ایران را دریای آزاد توقیف کند. 
دادگاه یونان استدلال ایالات متحده را شایسته 
تشخیص داد. ایران فوراً تلافی کرد و دو نفتکش 
کرد. این بار قضات یونانی  یونانی را توقیف 
ناچار شدند طرف ایرانی را محق دانسته و 
نفتکش ایرانی را با محموله اش آزاد کنند. در 
اینجا می توان پرسید که چرا یونان در حالی 
که می دانست ایران دولت بریتانیا را برای آزاد 
کردن نفتکش تحت فشار مشابهی قرار داده، به 

خواست آمریکا عمل کرد؟
 هراس غرب 

نوبه  به  ایران  هرالد،  نشنال  ادعای  به 
خود تحولات را فراتر از برجام و هرگونه توافق 
هسته ای ترسیم می کند، بالاخص آنکه امروز 
احتمال احیای چنین توافقی اندک است. اما 
همزمان قرارداد استراتژیک 25 ساله ایران با 
چین در نیمکره غربی و همچنین همکاری های 
نظامی ایران با روسیه پایتخت های غربی را 
ترسانده است. علاوه بر این، ایران توانایی 
که  بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. بازی 
روسیه به تازگی بدان وارد شده است و نیازی 
از  که روسیه مشتاق است  گفتن نیست  به 
تخصص ایران در این زمینه بیاموزد، زیرا برای 
گاه می گویند  درازمدت آماده می شود. منابع آ
که برخی از همکاری ها در این زمینه اجرایی 
شده است. این گزاره نشان می دهد که برخلاف 
تصور رایج، ایران در برخی زمینه های تولیدی 
بیشتر از روسیه به خود وابسته است. ولادیمیر 
پوتین در کنوانسیون شورای عالی اقتصادی 
اوراسیا اخیراً پیشنهاد دائمی کردن توافق نامه 
تجارت آزاد موقت بین اوراسیا و ایران را داد. 
کثر تا  کار حدا منابع در ایران می گویند این 
نوامبر انجام می شود. با این حال، آنچه مهم تر 
است پیش نویس توافقی است که پزشکیان 
قرار است در سفرش به مسکو آن را امضا کند. 
ظرفیت  افزایش  حال  در  همچنین  روسیه 
بندر ماخاچ کالا در دریای خزر است. این بندر 
برای کریدور شمال- جنوب که ایران را به بازار 
اوراسیا و روسیه را به جنوب جهانی از طریق 
بنادر ایران یعنی چابهار و بندرعباس متصل 
کنون  می کند، حیاتی است. روسیه این مسیر را ا
سودآور می بیند، زیرا سایر مسیرهای تجاری 
خود - دریای شمال، دریای سیاه و دریای 
سرخ- تحت کنترل کشورهای ناتو یا متحدان 

آن قرار دارند. 

»آرمان ملی« در گفت وگوی تفصیلی بررسی می کند »آرمان ملی« در گفت وگوی تفصیلی بررسی می کند 

 گذار جوامع خاورمیانه گذار جوامع خاورمیانه 

به سوی دموکراسیبه سوی دموکراسی

نقشه  وی  ر بر  بخواهیم  گر  ا شاید  پورعلی:  سیاوش  ملی-  آرمان 
کشورهایی را که بیش از سایر نقاط جهان تغییر و تحول به خود دیده اند، 
وی خاورمیانه  رسی قرار دهیم باید انگشت بر ر نشان داده و مورد بر
یم. منطقه ای که چالش ها و ناامنی آن شهرت زیادی دارد و با  بگذار
شتاب در حال تغییرات بنیادی است. خاورمیانه به طور کلی کشورهای 
شاخ آفریقا تا انتهای غرب آسیا را در بر می گیرد. جغرافیایی که بجز معدود 
کشورهایی مانند ایران، ترکیه، کشورهای حوزه خلیج فارس، اردن و... 
کمیت هایی  کمیت های نوظهور هستند. حا باقی آنها دست به گریبان حا
گرچه برخاسته از دموکراسی هستند و یا خواهند بود ولی باید توجه  که ا
کات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... آنقدر به  داشته باشیم که اشترا
هم نزدیک است که مثلا حضور داعش در سوریه توانست همه منطقه 
کات جوامع مدنی منطقه  زه بیندازد و همچنین در مورد اشترا را به لر
باید به جنبش های اجتماعی اشاره کنیم. مانند حرکت مرحوم مصدق 
در ملی کردن صنعت نفت که جمال عبدالناصر را به دنبال ملی کردن 

بی که باعث سرنگونی بسیاری از  کانال سوئز کشاند و یا همین بهار عر
دیکتاتورهای شناخته شده شد. حالا در آغاز سال 2025 جامعه های مدنی 
مانند سوریه، فلسطین، اراضی اشغالی، لبنان، یمن، عراق، لیبی و... هنوز 
نتوانسته اند از انسجام کافی برخوردار باشد و به همین دلیل نمی توانیم 
شاهد حکمرانی های خردمندانه باشیم. هرچند کشورهای منطقه از 
حکمرانی های با کیفیتی برخوردار نیستند ولی باتوجه به ذخایر موجود 
در منطقه باید بگوییم که هنوز این ثروت های خدادادی نتوانسته باعث 
توسعه یافتگی جوامع شود. در این مورد با مهدی مطهرنیا، جامعه شناس 
غ گفت وگویی انجام  سیاسی و رئیس اندیشکده آینده اندیشی سیمر
داده ایم. او معتقد است که روند دموکراسی در خاورمیانه مسیر روشنی 
دارد و به همین دلیل می توانیم به تحولات آینده امیدوار باشیم. او همچنین 
کمیت ها برای بهره برداری از منابع و ثروت های موجود  معتقد است که حا
ج دهند. در ادامه مشروح این مصاحبه را  باید خردمندی بیشری به خر

می خوانید. 

مطهرنیا: دموکراسی در منطقه مسیر روشنی دارد

  در دهه های اخیر شاهد نوعی دگرگونی اجتماعی در 
کار  وی  خاورمیانه بودیم و با سقوط برخی دولت ها و ر
کمیت های جدید، جوامع خاورمیانه  آمدن گروه ها و حا
چه مسیری را طی می کنند و اینکه این کشورها چه اهمیتی 

برای جهان دارند؟
 خاورمیانه در منظر جغرافیایی بین قدرت های بزرگ جهانی 
ح بوده است و در درون خود نیز میسر پرفراز و  همواره مطر
گون تاریخی، سیاسی، اقتصادی  نشیبی از چالش های گونا
و... طی را کرده است. از منظر تنوع دودمانی، نژادی، فرهنگی، 
مذهبی، سیاسی و اجتماعی همواره منطقه از جایگاه ویژه ای 
برخوردار بوده است. منطقه ای که از آن به عنوان خاورمیانه 
گی های ذاتی است. در این مورد باید  یاد می کنند دارای ویژ
کید کنیم که باتوجه به بافت جمعیتی، تاریخی، مذهبی و  تا
گونی است. این  سیاسی این ناحیه همواره باردار تغییرات گونا
تغییرات در کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه ای اهمیت 
کنش ها با محیط بیرونی تاثیرات  دارد، زیرا در کنش ها و وا
کید کنیم که دو  جدی تری خواهند گذاشت. از این رو باید تا
عامل می تواند بر روی این فرآیندها تاثیر بگذارد، یکی عوامل 
 . داخلی موثر بر تغییر و دیگری عوامل برونی موثر بر تغییر
به عبارتی عوامل موثر بیرونی بر تغییرات می تواند بر ساختار 
منطقه و فرهنگ جوامع اثرگذار باشد. همچنین عوامل داخلی 
به همان نسبت بر ساختارها و فرهنگ جوامع تاثیر می گذارد. 
در پاسخ پرسش شما باید به محیط داخلی و خارجی باتوجه 
به ساختار ها و فرهنگ ها برای ایجاد دگرگونی های منطقه 
اشاره کنم و بگویم که تغییر و تحولات موجود محصول مولفه ها 

و ایجاد تحولاتی است که به آنها اشاره داشتیم.
داعش،  ظهور  شاهد  اخیر  دهه های  طول  در   
در  دیکتاتورهایی  سقوط  و  خودکامه  حکومت های 
خاورمیانه بودیم و همچنان هم شاهد جولان تروریست ها 
در این ناحیه هستیم، وضعیت جامعه های مدنی در این 
کشورها چگونه است، آیا خودشان را بازسازی کرده اند و 
اینکه چنین جوامعی از نظر سیاسی و اجتماعی چه نزدیکی 

با هم دارند؟
 کشورهای حاضر در منطقه از نظر بافت فرهنگی، تاریخی و 
اجتماعی شباهت هایی دارند ولی نقاط تمایزی هم بین آنها 
به چشم می آید. به عنوان مثال نمی توانیم بگوییم که ایران، 
سوریه است و یا مثلا سوریه می تواند لیبی شود و... هر کدام 
نزدیکی خاصی از نظر جغرافیایی و روندهای آینده سازشان 
گی های متمایز خودشان را هم دارند.  دارند ولی هر کدام ویژ
که منطقه از نظر تجربه زیسته شده تاریخی  بر این باورم 
که بسیاری از این جوامع  دارای منطق واحد است، چرا 
تاریخ مشترکی از نظر تهاجم های بیرونی داشته اند. در مورد 
شباهت ها باید به 3 مذهب بزرگ ابراهیمی یعنی یهودیت، 
مسیحیت و اسلام )به ترتیب تاریخی( اشاره کنیم و همچنین از 

نظر فرهنگی، تنوع قومی، نژادی و حتی فرقه ای منطقه، وجود 
گرایش های متمایز سیاسی و همچنین تمایزهایی براساس 
این موارد وجود دارد که به این آسانی نمی توان آنها را متمایز 
کرد. حالا باتوجه به تجربه زیستی تاریخی این جوامع باید 
بگوییم که دگرگونی هایی در همه جوامع دیده می شود. گویی 
خ دهد احتمال گسترش در  گر در یک کشور رویدادی ر که ا
منطقه وجود دارد. به همین دلیل می گویند که بهار عربی بعد 
از آغازش باقی کشورهای منطقه را هم دربرگرفت یا می توانیم 
در مورد جنبش های مدنی مثال های دیگری هم بزنیم. این 
کنش ها بین مردم منطقه نشان دهنده تاثیرات  کنش ها و وا

فی مابین است.
وتمند هستند ولی در برابر   اغلب کشورهای منطقه ثر
می بینیم که نه از امنیت واقعی برخوردارند و نه دولت های 
رفاهی در خاورمیانه به چشم می خورد و با آسیب های 
و هستیم. چرا شاهد این  وبه ر اجتماعی مانند فقر هم ر

تضادها شده ایم؟
 توجه داشته باشید که ثروت تنها به منابع مربوط نیست. 
ما ثروت را امری کَمی می بینیم و نفت موجود در منطقه را 

به عنوان دلار محاسبه می کنیم، این درست است. معادن غنی 
گر بنیادهای  موجود در منطقه ثروت محسوب می شوند اما ا
ثروت قوی نباشد این بنیان های ثروت، به جای ایجاد امتیاز 
به ضد قدرت تبدیل خواهند شد. همین نفت یک اندوخته و 
ثروت بی نظیر از نظر بنیان های ثروت و قدرت است. حالا توجه 
داشته باشید که از نظر بنیاد های قدرت، نه ثروت مادی بلکه 

»خِردورزی حکمران ها« می تواند عاملی برای گسترش عدل 
گر نیک بنگریم در همین چند دهه اخیر مشاهده  باشد. ا
می کنیم که نفت توانست قدرت خود را یک بار دیگر نشان دهد 
و در همین سال ها قیمت طلای سیاه رِکوردهای جدیدی را 
جابه جا کرد. باتوجه به این تعریف باید پرسید که ثروت های 
اخذ شده از این قدرت مالی تا چه اندازه توانست کشورهای 
منطقه را در ریل توسعه ملی و منطقه ای قرار دهد؟ این ثروت 
به عنوان دردی بر جان منطقه افتاده و موجبات تعارض های 
درونی و خارجی را فراهم کرده است. باتوجه به این توضیح 
آنچه ثروت نام دارد تنها وجوه کَمی را در بر نمی گیرد چون 
اصلی ترین وجه مصرف ثروت باید با خِرد و اراده جمعی در 
مسیر توسعه کشورها قرار بگیرد. بیشتر کشورهای این منطقه 
از شیوه حکمرانی خردمندانه و تجهزکننده جامعه برای 

دستیابی موفقیت  های ملی، در رنج بوده اند.
 باتوجه به اینکه برخی از کشورها مانند عراق، سوریه، 
کردن پایه های دموکراسی  لبنان و مصر در حال محکم 
هستند و یا خواهند بود، آینده دموکراسی را در این منطقه 

چگونه پیش بینی می کنید؟ 
 از نظر من آینده دموکراسیِ خاورمیانه روشن است زیرا 
این همه فشارهای موجود در منطقه، به رغم فقدان تحرک 
نیروهای پیش رو در بهره مندی شایسته از نیروهای اجتماعی، 
اثرات خود را در حالت اقلیتی نشان می دهد. در منطقه 
پتانسیل های بالایی برای گسترش دموکراسی وجود دارد 
، شاهد  که می تواند این جوامع را احیا کنند. در حال حاضر
نوعی انفعال در جامعه اندیشه ورز منطقه هستیم که نشان 
می دهد این طیف باید باتحرک بیشتر وارد میدان شوند تا 
از این فرصت ها بیشتر بهره ببرند. با همه این چالش ها در 
نهایت این فرصت فراهم می آید تا با استفاده از بافت ناشی از 
عدم درک صحیح آینده توسط حکمران ها،  به نوعی در درون 
جامعه ها فرصت هایی برای ارتباط نزدیک بین اندیشه ورزان 
و شهروندان عادی فراهم خواهد شد. باتوجه به سرعت و 
که این دگرگونی ها  شتاب تغییرات در جهان باید بگوییم 
سرعت آهسته مردمان منطقه برای رسیدن به دموکراسی را 
تغییر خواهد داد و پیروی از تغییرات جهانی در ایجاد تحولات 
منطقه ای شاید اجباری باشیم. هر زمانی که در جهان تحولاتی 
خ داد یا جنش های جدیدی ظهور  مانند انقلاب صنعتی ر
کردند، جوامع منطقه را تحت تاثیر قرار داد و البته برعکس این 
روند را هم مشاهده کرده ایم که بزرگانی از درون جامعه مدنی 
منطقه، تحولاتی ایجاد کرده اند که جهان را تحت تاثیر قرار داد. 
به نظرم هم از داخل و هم از خارج عوامل دموکراسی به سمت 
کنون در عصر هوش مصنوعی  فضای بازتری حرکت می کنند. ا
بسر می بریم که طبق پیش بینی های من به سرعت به سمت 
روح مصنوعی حرکت خواهیم کرد. بر همین اساس نمی توانیم 

شاهد تغییرات و دگرگونی ها نباشیم.

وت  معــادن غنــی موجــود در منطقــه ثــر
گر بنیادهای ثروت  محســوب می شــوند اما ا
قوی نباشــد ایــن بنیان های ثــروت، به جای 
ایجاد امتیاز به ضد قدرت تبدیل خواهند شد 

کنون در عصر هوش مصنوعی بسر می بریم  ا
کــه طبــق پیش بینی هــای مــن به ســرعت به 
ســمت روح مصنوعــی حرکــت خواهیــم کرد. 
بر همین اساس نمی توانیم شاهد تغییرات و 

دگرگونی ها نباشیم

در  طلب  اصلاح  سیاسی  فعال  یک   
تحلیل از ماجرای پیش آمده برای آقای 
خاتمی در سالگرد ارتحال آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی و تأثیر آن بر فضای وفاق ملی 
اظهارداشت: در حقیقت ممانعت از حضور 
آقای خاتمی در مراسم افتتاح بیمارستان 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی نوک کوه یخ 
است. یعنی انبوهی از بحران ها و مشکلات 
که این  کشور وجود دارد  در اداره امور 
از آن است. یک سردرگمی  یک نمادی 
در نظام تصمیم گیری وجود دارد و اصلا 
معلوم نیست منطق و هدف این تصمیم 
چیست، چه کسی دارد این کار را می  کند و 

می خواهد  نتیجه ای  چه  به  کار  این  با 
زیابی  برسد. آیا اثرات اجتماعی اش را ار
که  نه؟ به خصوص در شرایطی  یا  کرده  
دکتر پزشکیان الآن با شعار »دعوا نکنیم« 
و »وفاق« عهده  دار اداره امور کشور شده، 
کار چه معنا دارد؟ علی شکوری راد  این 
شنیده  ام  من  اینکه  همه  از  بدتر  گفت: 
در این مورد خاص وزارت اطلاعات مانع 
گر  ... یعنی ا گر این باشد که دیگر شده و ا
که وزارت  این خبر صحت داشته باشد 
خاتمی  آقای  حضور  از  مانع  اطلاعات 
دولت  در  دهنده آشفتگی  نشان  شده، 
است. به دلیل اینکه در یک مراسمی که 

رئیس جمهور شخصا در آن حضور دارد، 
این  از دولت در مورد  زیرمجموعه  یک 
مراسم تصمیم می گیرد و مانع از حضور 
قطعا  که  می شود  اسبق  رئیس جمهور 
بدون اطلاع رئیس جمهور حاضر بوده و 
در  گسیختگی  و  آشفتگی  دهنده  نشان 
سیستم مدیریت کشور است. وی افزود: 
این بحث مدیریتی بود، اما از نظر سیاسی 
این کار اصلا پیام روشن و معناداری ندارد 
و به ناامیدی ها دامن می زند. به هر حال 
که  است  رئیس جمهوری  خاتمی  آقای 
جمهوری  تاریخ  در  را  کارنامه  بهترین 
اسلامی از خود به یادگار گذاشته، هم از 

آنقدر  اینکه  از نظر  اقتصادی و هم  نظر 
افق روشن و شرایط مهیا شده بود که در 
انتهای دوره ایشان سند چشم انداز 20 
ساله نوشته شد و به امضای رهبری نظام 
آینده  سال  سند  این  اساس  بر  رسید. 
کشور  می بایست  ایران  هست،   1404 که 
شرایط  آنقدر  یعنی  باشد.  منطقه  اول 
که اهداف  آماده، مهیا و امیدبخش بود 
آن سند چشم انداز باورپذیر بود. ولی به 
علت سوءمدیریت طی 20 سال نه تنها به 
اهداف سند چشم انداز نرسیده ایم، بلکه 
صاحب نظران می گویند که نسبت به سال 

84 عقب گرد داشته ایم. 

علی شکوری راد:

 خاتمی بهترین کارنامه را به یادگار گذاشت


